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مقدمه
از ميـان شـاخه ها و موضوعـات مختلـف ميـراث ارزشـمند اسـلامى، 
ميـراث بـه جاى مانده از اين تمدن باشـكوه در حـوزه ى جغرافيا، به ويژه 
بخشـي از آن كـه با نقشـه نگارى اسـلامى ارتبـاط دارد، توجـه كم ترى 
را در ميـان پژوهشـگران مسـلمان بـه خـود جلـب كـرده اسـت. حـال 
آن كـه شرق شناسـان غربـي بيش از يك صد و پنجاه سـال اسـت كه به 
اهتمـام خـود، بررسـى و پژوهـش درياره ى دانـش جغرافياى مسـلمانان 
و ميـراث نقشـه نگارى آنـان را آغـاز كرده انـد. گواه بـر اين ادعا، انتشـار 
چـاپ عكسـى رنگى نسـخه ى خطـى نفيس كتـاب الاقاليـم اصطخرى 
(مـورخ 569 ق) توسـط مولـر (J. H. Moeller) در سـال 1839 م، و به 
دنبـال آن، كارهـاى كنراد ميلـر (Konrad Miller) در حـوزه ى جغرافيا 

و نقشـه نگارى اسـلامى در آغاز سـده ى بيسـتم ميلادى اسـت.
لابـه لاى  در  و  نيسـت  كـم  حـوزه  ايـن  ناگفته هـاى  حـال،  ايـن  بـا 
نسـخه هاى خطـى مرتبـط و يا حتـي غيرمرتبط با موضـوع جغرافيا و در 
جاهايـى دور از انتظـار، مى توان نقشـه هاى جغرافيايي اسـلامي را يافت 
كـه تا كنـون از ديد پژوهشـگران پنهـان مانده انـد. از آن جمله مى توان 
به نقشـه ى ربع مسـكون در صفحات 358پ ـ 359ر از نسـخه ى خطى 
«سـفينة تبريز» (نسـخه ى شـماره ى 14590 كتابخانه مجلس شـوراى 
اسـلامى)، و نقشـه جهان نمـاى نيمه افتـاده اى در يـك نسـخه ى خطى 
كتابخانـه ى  در   LJS 434 شـماره ى  بـه  فارسـى،  طالع بينـي  و  تقويـم 

دانشـگاه پنسـيلوانيا1 اشـاره كرد.
البتـه بايـد اذعـان داشـت كـه يكـي از مشـكلات موجـود در شناسـايي 
ايـن نقشـه ها، عـدم توجـه برخـي فهرسـت نگاران نسـخه هاي خطي به 
ثبـت و معرفـي نقشـه هاي جغرافيايي و سـاير اسـناد تصويري مشـابهي 
اسـت كـه در نسـخه هاي خطـي يافـت مي شـود. البتـه فهرسـت نگاران 
غربـي در فهرسـت هايي كـه بـراي كتابخانه هـاي اروپـا و آمريـكا تهيه 
كرده انـد، بـا دقـت بيش تـري نقشـه هاي جغرافيايـي و سـاير تصاويـر 
موجـود در نسـخه ها را ثبـت و معرفـي كرده انـد. امـا متأسـفانه بيش تـر 
فهرسـت نگاران محتـرم ايـران و بلكـه سـاير كشـورهاي اسـلامي، بـه 

ايـن موضـوع توجـه كم تـري دارند.

نسخه ى خطي تقاسيم البلاد

احمد خامه يار
كارشناس ارشد مطالعات اسلامى

نسخه ى خطى نويافته اى در موضوع نجوم و نقشه هاى 
جغرافيايى
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نقشـه هاي  و  نجـوم  حـوزه ى  در  توجـه  جالـب  نسـخه هاي  از  يكـي 
نويسـنده ى  يـك  از  البـلاد»  «تقاسـيم  خطـي  نسـخه ى  جغرافيايـي، 
ناشـناخته اسـت. اين نسـخه اگرچه در جلد پنجم فهرسـت نسـخ خطى 
كتابخانـه ملـى معرفـى شـده، بـا ايـن حـال ظاهـرا هنـوز مـورد توجـه 
پژوهشـگران قـرار نگرفتـه و بـه طـور مسـتقل معرفـى نشـده اسـت و 
بـا اين كـه قدمـت زيـادي نيز نـدارد، حـاوي برخـي ويژگي هـاي جالب 
و شـايد منحصربه فـردي اسـت كـه آن را شايسـته ى اهتمـام و معرفـي 
قـرار مي دهـد. نگارنـده موفـق بـه شناسـايي نسـخه ى ديگـري از اين 

اثر نشـده اسـت.
نسـخه ى مـورد نظـر، بـه شـماره 2267 ف در كتابخانه ملـى جمهورى 
اسـلامى ايران نگهدارى مى شـود. متن آن به خط نسـخ كتابت شـده و 
تاريخ آن سـده ى 13 هجرى دانسـته شـده اسـت. در فهرسـت كتابخانه 
ملى، ويژگى هاى ظاهرى نسـخه بدين شـرح ذكر شـده اسـت: «نسـخ، 
محتمـلاً قـرن سـيزدهم ه ق، سـرفصلها بـا مركـب قرمـز، در صفحات 
جـدول بـرگ آبـى و قرمـز، جدول دور سـطور زر و سـياه، حاوى نقشـه 
جغرافيايـى2. جلـد: تيمـاج، ماشـى، مقوائـى، 200×245، كاغـذ: فرنگى، 

150×200، 40 بـرگ، 37 سـطر كامل.»3
نجومـي  جـداول  و  جغرافيايـي  نقشـه هاي  بخـش  دو  از  نسـخه  ايـن 
تشـكيل شـده اسـت. بخـش اول (بيـش از نيمـي از صفحـات نسـخه) 
حـاوي نقشـه هاي جغرافيايـي، و صفحـات باقي مانـده حـاوي جـداول 
مهم تريـن  ديـد،  خواهيـم  كـه  همان گونـه  واقـع،  در  اسـت.  نجومـي 
ويژگـي ايـن نسـخه آميختگي جغرافيـا و نقشـه هاي جغرافيايـي با علم 

اسـت. نجوم 

بخش جغرافيايى
بخـش اول ايـن نسـخه، يعنـى 46 صفحـه ى آغازيـن آن (بـرگ 1پ 
ـ 24ر و هم چنيـن بخشـى از بـرگ 24پ) بـه نقشـه هاى جغرافيايـى 
نقشـه ى  يـك  حـاوى  صفحـه ى اول  ميـان،  اختصـاص دارد. از ايـن 
جهان نمـا و صفحـات بعـدى حـاوى نقشـه هاى منطقـه اى اسـت. ايـن 
بخـش داراى متـن عمـده اى نيسـت و تنهـا در حاشـيه ى سـمت چـپ 
نقشـه ى دوم (بـرگ 2 ر)، توضيحـات مختصـرى بـه شـرح زيـر آمـده 

ست: ا
«تقسـيم ممالـك ربع مسـكون بر مثلثـات و بروج و اربـاب آنها بمذهب 
بطلميـوس در اربـع مقـالات، و لـون آبـى اشـاره بدرياهاسـت، و خطوط 
سـبز كه كشـيده و نوشـته شده اسـت، اشارتست بتقسـيمات بطلميوسى 
بـا اسـامى آنها بزبان يونانى، و ترجمه آنها بفارسـى نوشـته شـده اسـت 
بسـرخى، و مدبـر آنهـا از كواكـب و بـروج بسـياهى مگـر در درياهـا كه 

بسـبزى يا سـفيدى نوشـته شـده اسـت تا واضح باشـد.»
نقشـه ى جهان نمـاي موجـود در نسـخه (بـرگ 2پ)، از نظـر شـيوه ى 
ترسـيم، به شـكل مدوّر و وابسـته به مكتب هفت اقليم در نقشـه نگارى 
اسـلامى اسـت. ماننـد بيش تـر نقشـه هاى دوره ى اسـلامى، جنـوب در 
سـمت بـالا، شـمال در سـمت پايين، و شـرق و غـرب نيز بـه ترتيب در 
سـمت چـپ و راسـت نقشـه قـرار دارد. خـط اسـتوا نقشـه را بـه دو نيم 
تقسـيم كـرده اسـت. درياهـا و اقيانوس هـا با رنگ آبى مشـخص شـده 

است.
بيش تـر نيمـه ى جنوبـى (بـالاي) نقشـه را «دريـاى محيـط» فراگرفته 
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اسـت. بخشـى از آن تحـت عنـوان «محيـط مغربـى جنوبى» از سـمت 
غرب، تا نيمه ى شـمالى نقشـه نيز امتداد يافته اسـت. در شـمال درياى 
محيـط، «دريـاى زنگبـار و فـارس و هنـد» (منطبـق بر اقيانـوس هند) 
قـرار دارد كـه طرفيـن خـط اسـتوا را فراگرفتـه اسـت و پـس از دريـاى 
محيـط، بيش تريـن مسـاحت درياهـا را در نقشـه بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت. دريـاى هنـد و دريـاى محيـط توسـط خشـكى كم عـرض 
و طولانـى از يكديگـر جـدا شـده اسـت. اين خشـكى از شـرق تا غرب 

نقشـه، تـا بالاتـر از قـاره ى آفريقا امتـداد يافته اسـت.
در نيمـه ى شـمالى (پاييـن) نقشـه، ربـع مسـكون زميـن ترسـيم شـده 
اسـت. در ايـن قسـمت، اقليم هـاي هفت گانـه بـا خطـوط قرمـز موازي 
مشـخص شـده اسـت و در طرفيـن آن در خـارج از دايـره ى نقشـه نيـز 
عبـارت «الاقاليـم السـبعه» درج شـده اسـت. سـرزمين هاى مختلف نيز 
با خطوط مسـتقيم و سـبزرنگ از يك ديگر جدا شـده اسـت. در ناحيه ى 
شـمالى اقيانـوس هنـد، چهار پيش رفتگـى بزرگ دريا در داخل خشـكى 
ترسـيم شـده كه از شـرق به غـرب عبارتنـد از: خليج چين، خليج سـند، 
خليـج عمّـان (منطبـق بـر دريـاى عمـان و خليج فـارس) و خليـج قلزم 

(منطبـق بر درياى سـرخ).
در بخـش غربـى ربـع مسـكون، قـاره ى آفريقاى امروزى ترسـيم شـده 
كـه بخشـى از آن بـه نيمـه ى جنوبـى نقشـه امتـداد يافتـه اسـت. در 
ايـن قسـمت سـرزمين هاى مغـرب زمين، طنجـه و نواحـى آن، افريقيه، 
يرقـد، مصـر، بجّـه، نوبـه، ارض ذهـب، حبشـه، زنكبـار و اصنـاف بربـر 
قابـل تشـخيص اسـت. در ميـان دو خليج قلـزم و عمّان، شـبه جزيره ى 
عربسـتان ترسـيم شـده كه در جنوب آن، نام دو سـرزمين يمن و حجاز 

و در شـمال آن، شـام و عـراق عـرب بـه چشـم مى خـورد.
در ناحيـه ى شـمال آفريقـا و شـام، «دريـاى روم و فرنـگ» (مديترانـه 
امـروزى) قـرار دارد كـه از شـرق بـه غـرب عـرض آن كـم مى شـود تا 
اين كـه بـه وسـيله ى تنگـه ى باريكـى در ناحيـه ى «رفـاف» بـه محيط 
مغربـى متصـل مى شـود. در شـمال اين دريـا، اراضى منطبق بـر اروپاى 
امـروزى وجـود دارد كـه بـه مناطـق اندلـس، فرنـگ، جلالقـه، صقالبه، 
ترخـان، قـرم و گرجسـتان تقسـيم شـده اسـت. در هميـن قسـمت دو 
دريـاى كوچك تـر بـه نام هاى يونـان (منطبق بـر دريـاى اژه) و نيطس 

(منطبـق بـر دريـاى سـياه) قابل رؤيت اسـت.
در شـرق دريـاى يونـان و روم، بـلاد روم (تركيـه)، آذربايجـان، ارمنيّـه 
(ارمنسـتان) و منطقـه ى جزيـره (شـمال عـراق) بـه چشـم مى خـورد. 
در شـرق آذربايجـان، بـه وضـوح دريـاى «طبرسـتان» (دريـاى خـزر) 
ترسـيم شـده و در حـد فاصـل جنـوب آن تـا دريـاى عمان و سـند، نام 
سـرزمين هاى قومـس و ديلمسـتان و طبرسـتان، عـراق عجـم، اهـواز، 
فـارس، كرمـان، سـند، مكران، ............. و خراسـان كتابت شـده اسـت. 
در شـرق ايـن دريـا نيـز سـرزمين ماوراءالنهـر قـرار دارد و در ميـان آن 
درياچـه اى بـه چشـم مى خـورد كـه در نقشـه هاى منطقـه اى هميـن 

نسـخه، درياچـه ى خـوارزم معرفى شـده اسـت.
بخـش شـرقى ربـع مسـكون، بـه سـرزمين هاى هنـد، چيـن، تبـت و 
تركسـتان تقسـيم شده اسـت و از اين ميان، سـرزمين تركستان و سپس 
چيـن بيش تريـن مسـاحت مناطـق ربع مسـكون را شـامل شـده اند. در 
شـمال دريـاى طبرسـتان و ماوراءالنهـر، سـرزمين هاى روسـيه، دشـت 
قبچـاق، ............ و غـز قـرار دارد. بر خـلاف بيش تر نقشـه هاى دوره ى 

«تقاسيم البلاد»: نسخه ى خطى نويافته اى در موضوع نجوم و نقشه هاى جغرافيايى



72

اسـلامى، در ايـن نقشـه سـرزمين مسـتقلى بـه نـام يأجـوج و مأجـوج 
ترسـيم نشـده اسـت؛ امـا در نقشـه هاى منطقـه اي هميـن نسـخه، در 

ناحيـه ى تركسـتان سـدّ يأجـوج و مأجـوج بـه چشـم مى خورد.
چشـم  بـه  ظلمـات  سـرزمين  مسـكون،  ربـع  بخـش  شـمالى ترين  در 
مى خـورد كـه در سـمت غرب توسـط درياى «ورنـك» از اراضـى اروپا، 
و در سـمت شـرق توسـط «دريـاى مشـرق» از ناحيـه ى تركسـتان جدا 
شـده اسـت. هم چنين در سـمت شـمال نقشـه، آب هـاى ديگـرى با نام 
«محيـط مغربـى شـمالى» و «محيط مشـرقى شـمالى» وجـود دارد كه 

امتـدادى از دريـاى محيط اسـت.
نقشـه هاى منطقه اى مستطيل شـكل و شـبكه دار اسـت. در دو حاشيه ى 
عـرض  و  طـول  درجـات  اسـامى  نقشـه،  هـر  راسـت  سـمت  و  بـالا 
جغرافيايـى نوشـته شـده اسـت. در داخـل متـن هـر نقشـه توضيحـات 
مختصـرى دربـاره ى موقعيت هـاى جغرافيايـى ارائـه شـده اسـت. ايـن 
نقشـه ها ناحيـه ى ربـع مسـكون از نقشـه ى جهان نمـاي فـوق (يعني از 
خـط اسـتوا تـا قطـب شـمال) را بـا تفصيـل بيش تـر نمايـش داده و در 
واقـع بزرگ نمايـي كـرده اسـت؛  بدين ترتيب كـه ناحيه ى ربع مسـكون 
بـه چهـار رديف (در راسـتاي طـول ؟ عرض ؟ جغرافيايي) تقسـيم شـده 
و هـر رديـف نيـز بـا تعـدادي نقشـه ى متوالي از سـمت غرب به شـرق 

نمايش داده شـده اسـت.
رديـف اول (صفحات 2ر تا 7پ) شـامل دوازده نقشـه ى نمايش دهنده ى 
مـاوراء الاقاليـم و بخشـي از اقليم اول؛ رديـف دوم (صفحات 8ر تا 13ر) 
شـامل 11 نقشـه ى نمايش دهنـده ى تتمـه ى اقليـم اول و اقليم هـاي 
دوم و سـوم و بخشـي از اقليـم چهـارم؛ رديف سـوم (صفحـات 13ب تا 

18ب) شـامل يـازده نقشـه ى نمايش دهنـده ى تتمـه ى اقليـم چهـارم و 
اقليم هـاي پنجـم و ششـم و هفتم و بخشـي از ماوراء الاقاليم از سـمت 
شـمال؛ و رديـف چهـارم شـامل يازده صفحـه ى كامل و بخشـي از يك 
صفحـه (صفحـات 19ر تـا 24ب) و نمايش دهنـده ى مـاوراء الاقاليـم از 

است. شـمال  سمت 
يـك ويژگـي جالـب دربـاره ى نقشـه هاي منطقـه اي و ايـن نسـخه، آن 
اسـت كـه در بـالاي هـر نقشـه، توضيح مختصري درج شـده اسـت كه 
نشـان مي دهـد در ايـن نسـخه بـر مبنـاي تقسـيم بندي خاصـي بـراي 
نقشـه ها، بـراي بخش هـاي مختلـف ربـع مسـكون يكـي از عناصـر 
چهارگانـه (بر اسـاس تصـوّر بطلميوسـي) و نيز دو مدبـّر از ميان افلاك 
سـبعه در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـه گونـه اي كـه در بـالاي چهـار 
بزعـم  المائيـه  عبـارت «المثلثـه  دوم  رديف هـاي اول و  نقشـه ى اولِ 
و  اول  رديـف  دو  باقي مانـده ى  نقشـه هاي  بـالاي  در  و  بطلميـوس»، 
دوم عبـارت «المثلثـه الارضيـه بزعـم بطلميـوس»، و در بـالاي چهـار 
نقشـه ى اولِ رديف هـاي سـوم و چهـارم عبـارت «المثلثـه الناريه بزعم 
بطلميـوس»، و در بـالاي نقشـه هاي باقي مانـده ى دو رديـف سـوم و 
چهـارم عبـارت «المثلثـه الهوائيـه بزعـم بطلميوس» درج شـده اسـت. 
همچنيـن مدبـّر بخش هـاي تحـت تأثيـر عنصـر آب «الزهـره و المريخ 
(خـاك)  زميـن  عنصـر  تأثيـر  تحـت  بخش هـاي  مدبـّر  المغربيـان»، 
«الزهـره و زحـل المشـرقيان»، مدبـّر بخش هـاي تحـت تأثيـر عنصـر 
آتـش «المشـتري و المريـخ المغربيـان»، و مدبرّ بخش هـاي تحت تأثير 

عنصـر هـوا «المشـتري و زحـل المشـرقيان» بيان شـده اسـت.
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بخش نجوم
و 33  دارد  اختصـاص  هيئـت  موضـوع  بـه  نسـخه،  ايـن  دوم  بخـش 
صفحـه ى پايانـى نسـخه (24پ تا 40پ) را شـامل مى شـود. اين بخش 
بـه طـور كامل شـامل جدول هـاى نجومي اسـت و تنها در حاشـيه هاى 
نخسـتين صفحـه ى ايـن بخـش (بـرگ 24پ)، توضيحاتـى ارائه شـده 

كـه متـن آن چنين اسـت:
«هـر كوكبـى از كواكـب ثابتـه كـه در جزئـى بوده باشـد از اجـزاء فلك 
البـروج كـه يـك دائرة عـرض بـه آن كوكب ثابـت و آن جـزء بگذرد و 
آن جـزء فلـك البـروج طالـع بناء بلـدى بوده باشـد يا عاشـر آن يا يكى 
ديگـر از اوتـاد طالـع بنـاء آن يـا جـزء شـمس يـا قمر يـا سهم السـعادة 
بنـاء آن، پـس آن كوكـب ثابـت مدبـّر آن بلـد مى باشـد و همچنيـن آن 
جـزء فلـك البـروج. پـس هـر آن وقـت كـه آن اجزاء مسـعود شـوند به 
مـرور سـعود بـه آنها، حـال آن مدينه مسـعود گـردد. و هـر آن وقت كه 
يكـى از آن اجـزاء منحـوس گردنـد، حـال آن مدينـه تبـاه گـردد و در 
ايـن بـاب وتـد طالـع اقوى اسـت از سـاير اوتـاد حتـى عاشـر، و موضع 
شـمس و قمـر اقـوى اسـت از وتـد طالـع، و بعـد از وتـد طالع و عاشـر 
سهم السـعاد(ة) اسـت و بعـد از آن اوتـاد ديگـر كـه گفتـه شـد. اينكـه 
گفتـه شـد در بلـدى كـه طالـع بنـاى آن معلوم بوده باشـد و اگـر معلوم 
نبـوده باشـد نظـر كنند در عاشـر طالع واليى كـه امر به بنـاى آن مدينه 
نمـوده اسـت اگـر معلـوم بوده باشـد به جـه(ة) آنكه عاشـر خانـة صنعت 
آن والى اسـت و از جمله صناعت آن بناى آن شـهر اسـت پس از براى 
عاشـر آن مولود مناسـبتى اسـت با آن شـهر، و بعد از شـناختن مدبرّ آن 
شـهر از بـروج بـه يكـى از ايـن دو قسـم، پـس هر گاه خواسـته باشـند 
كـه معلـوم كنند مـكان وقوع حوادث از كسـوفات و خسـوفات و قرانات 

پـس نظـر كنند كـه آن حـوادث فلكيه در چـه مثلثه مى باشـد از مثلثات 
و نظـر كننـد بـه بلدانـى كه صناعـت آن مثلثه مى باشـد خصوصـاً بلدى 
را كـه مناسـب خـود آن برجـى اسـت از آن مثلثه كـه آن حادثـة فلكيّه 
در آن بـرج واقـع شـده اسـت و نيز نظر كننـد بلدانى را كـه آن حادثه در 
طالـع يـا يكـى ديگـر از اوتـاد و يا شـمس و يـا قمـر و يا سهم السـعادة 
آن واقـع شـده اسـت. اگـر طالـع بناى آن شـهر معلـوم بوده باشـد يا در 
عاشـر طالـع ولادت والـى آن كـه امـر بـه بنـا نموده اسـت، اگـر معلوم 
نباشـد طالـع بنـا پس هـر آن بلـدى كـه از دو وجه يـا زياده مناسـب با 
مـكان حادثـة فلكيّـه بـوده باشـد اثـر آن حادثه در آن بيشـتر بـه ظهور 
مى رسـد خصـوص هـرگاه مشـاكل بـرج آن حادثـه فلكيّه بوده باشـد و 
خصوصـاً هـرگاه آن حادثه نسـبت به آن بلـد در فوق الارض بوده باشـد 
و هـرگاه مناسـبت از يـك وجـه بيش نبـوده باشـد اثر آن حادثـه در آن 
كمتـر بـه ظهور مى رسـد خصوصاً هـرگاه آن حادثـه در تحت الارض آن 
بلـد واقـع شـود و در ايـن باب تأثيرات كسـوفيّه و خسـوفيّه اقوى اسـت 
از سـاير حـوادث خصوصـاً بـراى بطلميـوس كـه تأثيـر آن را مختـصّ 
بـه اجتماعـات و اسـتقبالات مى دانـد و سـاير اوضـاع را شـريك آنهـا 
مى سـازد و خصوصـاً هـرگاه تأثيـرات كسـوفيه در ذنـب بـوده باشـد كه 
اثـر آن در نحوسـت اقـوى اسـت و خصوصـاً اگر فوق الارض بوده باشـد 
و بطلميـوس كسـوفات تحـت الارض را نيـز خالـى از اثـرى نمى دانـد و 
اگرچـه ضعيـف مى باشـد مگر بـه آن ختم شـود دليلى ديگر كـه تقويت 

كنـد آن را. واالله اعلـم بحقائـق الامور.»
نخسـتين جـدول ايـن بخـش (بـرگ 24پ)، حـاوي «منسـوبات بـروج 
و مثلثّـات از بلـدان و ممالـك ربـع مسـكون چـه بالاسـتقلال و چـه 
بالاشـتراك بزعـم بطلميـوس» اسـت. در ادامـه نيـز (تـا صفحـه 29ر) 
جـداول طـول و عـرض بـلاد  آمـده اسـت. صفحـات بعـد از آن نيـز به 
«تقسـيمات ممالـك بـر مثلثـات و بـروج و كواكـب» اختصـاص يافتـه 
اسـت كـه بـه دو شـيوه، يعنـي «تقسـيم بطلميوسـي» (صفحـات 29ر 
تـا 34ر) و «تقسـيم جمهـوري» يـا به مذهـب جمهور (صفحـات 34پ 
تـا 39ر)، تفكيـك شـده و در پايـان نيـز جـداول «تقسـيم ممالك علي 
الاجمـال بـر مثلثـات اربعـه بمذهب جمهـور» (صفحـات 39ر تـا 40ر) 
درج شـده اسـت. صفحـه پايانـي نسـخه (40ب) نيـز حـاوي جـدول 

منسـوبات بـروج و كواكـب از ممالـك و بلـدان بـراي جمهـور اسـت.
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